
قرآندرخودشناسی
۶۴-۶۲آیاتحِجر،سوره‌ی

نوروزیحسیناستاد

(۱۴۰۲آذر۱۷)۷۶جلسه‌ی

نَاكَبَلْقَالُوا﴾۶۲﴿مُنْكَرُونَقَوْمٌإِنَّكُمْقَالَ ﴾۶۴﴿لَصَادِقُونَوَإِنَّاباِلْحَقِّ﴾وَأَتيَْنَاك۶۳َيَمْترَُونَ﴿فِيهِكَانوُابمَِاجِئْ

ترديدآندركهآورده‏‌ايمچيزىتوبراىبلكه]نه[(گفتند۶۲)هستيدناشناسمردمىشماگفت‏]لوط[
(۶۴)راستگويانيمماقطعاوآورده‏‌ايمتوبراىراحقو(۶۳)می‌کردند

می‌کردند!زندگیعادیپیامبران،
»إِنَّكُمْفرمود:آنهابهلوطحضرتشدند؛لوطمنزلواردیعنیآمدندلوطآلنزدالهیفرستادگانوقتی

شما»منبفرماید:الهیفرستادگانبهخداپیغمبرکهداردبیشتریتأملجایجملهاینمُنْكَرُونَ«.قَوْمٌ
الهیپیامبرانبالاخرهندارد.عیبیباشد،نمی‌شناسد؟!راخدامأمورخدا،پیغمبرچگونهنمی‌شناسم«.را

راشمااین‌کهنهمُنْكَرُونَ«قَوْمٌنَّكُمْ»إِداشت.همدیگرینگاهبشودشایداماداشتندحدودیوحدهم
راآن‌چهاماهستیدالهیفرستادگانهستید؛کسانیچهمی‌دانمومی‌شناسمراشمااتفاقاًنمی‌شناسم

هدفتانکه‌هستیدقومیشمامُنْكَرُونَ«قَوْمٌ»إِنَّكُمْچیست؟آمدنازهدفتانکهاستایننمی‌دانمکه
بعدیآیه‌یازمطلباینآمده‌اید.کاریچهبرایواستخبرچهنیستمعلومواستناشناخته
می‌شود.مشخص

نَاكَبَلْ»قَالُوا يَمْترَُونَ«فِيهِكَانوُابمَِاجِئْ

آنآمده‌ایمکهاستاینکارمانهستیم.الهیفرستادگانمی‌شناسی؟!کهراماآمدیم.توپیشما
آن‌هابهعذابوعده‌یتوومی‌شدندمرتکبکهگناهیومعصیتخاطربهلوطقومبهتوکهراعذابی

دهیم.انجامرامی‌کردندتشکیک»یمترون«آن‌هاامامی‌دادی

البتهآمده‌اند.کاریچهبرایآن‌هانمی‌دانستبلکهنمی‌شناخت،راآن‌هالوطحضرتکهنبوداین‌طور
کاریچهبرایالهیفرستادگاننمی‌دانستلوطحضرتچگونهکهداردتأملجایهممسئلهاین
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چهفرستادگانآن‌هاکهنمی‌داندآمده‌اند؟چهبرایآن‌هانمی‌دانداماخداستپیغمبراین‌کهباآمده‌اند؟
هستند؟کسی

باشید.داشتهتوجهنکتهاینبهبایداست.محاوره‌ایمکالمات،اینازبسیاریکهبدانیمباید
است؟«چطور»حالتمی‌گوییم:می‌کنیم؛علیکسلام‌ومی‌رسیمهمبه‌ماکهاوقاتگاهیدیده‌اید

درامامی‌‌داندنبودم.این‌جاالانکهنبودخوبحالماگراست؛خوبحالممنکهمی‌بینیداریخب
عیادتبرایمثلاًیا»الحمدللّه«.می‌گوید:هممقابلطرفاست«.چطور»حالتمی‌گوید:حالعین‌

چطوری!»سلام؛می‌گویی:اماچیستاومریضیمی‌دانیومی‌رویبیمارستانبهاستبیمارکهشخصی
نمی‌گوید:همطرفهستم.بیمارستاناست؛خرابمی‌بینی؛داریدیگرکهراحالماست؟!«چطورحالت
است.معاشرتآدابسرییکاین‌ها»الحمدللّه«.می‌گوید:است«.خراب»حالم

گفتگوعادیمی‌کردند؛زندگیعادیهمین‌طورخوداطرافیانباعلیهم‌السلامائمهپیامبرانتمام
امامکه»شمانمی‌گفت:طرفاست؟«چطور»حالتمی‌گفتند:می‌رسیدندهمبهوقتیمی‌کردند.
وحالوقتیمااست؟!«چطورحالتمی‌پرسیچهبرایدیگراست؛چطورحالممنکهمی‌دانیهستی؟!

است.چطورحالشببینیموبپرسیمتانمی‌دانیمکهنیستاینبرایمی‌کنیماحوال

چطورحالممنکهچهتوبههستی؟!دکترتو»مگرمی‌گویند:ومی‌گیرندجدیافراد‌ازبعضیگاهی
می‌گوید:هماواست؟«چطورحالتحالاکردمعملراتودیروز»خُبمی‌گوید:ومی‌آیددکتراست؟!«

هچل‌هاییچنیندرمااوقاتگاهیهستی؟!«دکترتو»مگرهستم«.بهترندارم؛»دردیادارم«»درد
حالیدراستعقلابنایوروشوعقلاییمشیخلافبرکهمی‌شودماذهنواردشبهاتیومی‌افتیم

است؛همین‌گونهعقلاروابطکه

خوبی؟«است؟چطور»حالت_

»الحمدالله«._

برسان!«.سلاماست؟چطور»فلانی_

بگویندچیزیبایدمی‌گویند.چیزیکنندبرقرارارتباطهمبابخواهنداگرومی‌کنندگفتگوهمدیگربا
داردواسترسیدهراهاز»همین‌طورمی‌گوییم:ماکنند؟نگاهراهمدیگرهمین‌طوریآیابزنند.حرفیو

بگو!«.چیزیبزن؛حرفیبگو؛کلمه‌ایخبمی‌کند.نگاهمنبهتورتور
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موعظهبهانساننیاز
بهره‌یاین‌جاماکهشودبیانمسائلیمی‌خواهدآمده‌اند.چهبرایمی‌داندحتیومی‌شناسدراآن‌ها
خداوندچرااست.بودهکهچههراست؟بودهچهگذشتهدروگرنهکنیماستفادهوببریمراخودمان

آدمتاکنیمتوجهآن‌هابهبایدماکهداردوجودنکاتیآندرکهمی‌شودمعلوممی‌کند؟نقلراماجرااین
کناربایدحجاب‌هاایناست.گرفتهرامافهمدریچه‌هایرویحجاب‌هاکهچراشودبازمافهموشویم
شخصیبرایروز؛یکشخص،یکبرایبرگردد.حجاب‌هاایناستممکندوبارهبعداًچهاگربرود.
مابهدائمکهداریمنیازماهمینبرایبرمی‌گردد.حجابدوبارهاماهفته.یکدیگریبرایروز؛دودیگر

رافهممی‌کند.زندهرادل‌هاموعظهشود.زندهمادلتابگیریمقرارموعظهمورددائموبدهندتوجه
حالتیکنمی‌ماند.برطرفخبولیشود.برطرفحجاب‌هاتامی‌زندکنارراپرده‌هامی‌آورد.رو

خاموشوروشنفتوسلباکهلامپ‌هاییمثلمی‌گرددبرخودجایسردوبارهکهداردارتجاعی
می‌شود.خاموشمی‌شودکهروزمی‌شود؛روشنخودشمی‌شودکهشبمی‌شود.

کنیم؛پیدافاصلهاینکهمحضبه‌اماهستیمروشنهستیم؛موعظهتأثیرتحتکهوقتیتاهمما
داردراذخیرهاینوقتیتامی‌کند.ذخیرهومی‌گیردانرژیخورشیدازلامپ‌هابعضیمی‌شویم.خاموش

تامی‌کنداستفادهذخیرهازلامپایننباشدطولانیمدتوبرودخورشیداگرامااستروشنلامپ
هستیم.شدنخاموشوروشنحالدرهمین‌طورهممامی‌شود.خاموشلامپومی‌شودتمامانرژی
بعدامافهمیدم«.فهمیدم»هان!می‌گویی:می‌شودروشنوقتیمی‌رود.زیردوبارهومی‌آیدرومافهم

همه‌یباوکردمدرکرامطلبعمیقآن‌طوروداشتمآن‌موقعکهحالیآن»عجبمی‌گویی:مدّتیاز
فاصلهکهانرژیمنبعازشد؟!«چهرفت؟کجانیست؟دیگرچرامی‌یافتمبدنمسلول‌هایووجود

خورشیدوبرودکنارابرهابایدکنی.شارژآن‌رابایددوبارهمی‌شود.تمامباتریاینشارژکمکممی‌گیریم
کند.ذخیرهانرژیدیگریمدتبرایباتریاینتابتابد

ریختههم‌به‌مازندگیاست.شدهخالیما»شارژمی‌گویند:ومی‌کنندمراجعهافرادازبعضیگاهی
خودشناسیجلساتبهشماآیا»خبمی‌گوییم:است.بدحالماناست.شدهخراباوضاعمانو

درتدبرجلسات»آیابودم.«راجلساتکردم.گوشراخودشناسیدوره‌هایکلی»بله!می‌گوید:آمدی؟«
استسالییکامامی‌کردمگوشومی‌آمدمراقرآندرتدبرجلساتهمه‌ی»بله!می‌آمدی؟«قرآن

من»چرامی‌کند:سوالبعدنیامده‌ام«.کههستسالی»دومی‌گوید:گاهیاست«.شدهقطعارتباطم
بعدگرفتیمفاصلهمواعظازندارد.سوالاست؟«شدهچنانوچنینمنزندگی‌چراشدم؟این‌طوری
جلویومی‌آیدحجاب‌هاامامی‌فهمیدیخوبخیلیبود.عالیفهمنمی‌آید؟«رومافهم»چرامی‌گوییم:
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حالارفته‌ایکهاستسالچنداست.باریکهفته‌ایحداقلصحبتنمی‌فهمی.خوبومی‌گیردآن‌را
نبودم«این‌طوریمنشده‌ام؟این‌طوریمن»چرامی‌گویی:

سالسهوبیستطیدارد؟آیهچقدرسورههرداریم؟سورهچنداست؟زیاداین‌قدرقرآنآیاتچرا
وجودباتریاین‌کهبرایاستشدهنازلمرتبطوربهموقعیت‌هاومناسبت‌هابهسورهوآیههمهاین‌
می‌شود.خالیداردکهمی‌دهدهمآلارممابهمی‌زنی.شارژبهدوبارهشودخالیمی‌آیدتانشود.خالیما

درستدیگرماچشممی‌بینیممی‌خوریم.‌دیوارودربهداریمکهمی‌بینیمخطر!«.خطر!»خطر!
داریمکهنمی‌دانیمچیستتکلیفماننمی‌فهمیماست.رفتهبالا‌مانفهمیوجهلمی‌بینیمنمی‌بیند.

کن.وصلهمبهراآن‌هااست.آلارمامورایناست؟!خبرچهمااطرافوهستیمکجامی‌کنیم.کارچه
دیگرومی‌شودخاموشمی‌بینیناگهانکهمی‌شودقطعآنقدرهابعضیارتباطمی‌شود.خالیشارژدارد

کرد.کارینمی‌شود

کردنشکالقاءوزدنخواببهراخود
می‌فرماید:

نَاكَبَلْقَالُوا﴾۶۲﴿مُنْكَرُونَقَوْمٌإِنَّكُمْقَالَ ﴾۶۳﴿يَمْترَُونَفِيهِكَانوُابمَِاجِئْ

عذابکهمی‌گفتیخودقوماینبهتوکهآمده‌ایمکاریهمانبرایماآمده‌ایم؛چهبراینمی‌دانیاگر
یقینبلکهنمی‌کردندشکیعنینبودند؛»یشکّون«بودند؛»يَمْترَُونَ«آن‌هاولیمی‌شودنازلبلاو

شکشماگاهیمی‌کردند؛تشکیککهاستاین»يَمْترَُونَ«ازمنظورشایدنمی‌کردند.باورونداشتند
شکبهرادیگرانامامی‌گویددرستداردمقابلطرفکهمی‌دانیونداریشکگاهیاماداری

چه؟!«برایاست؟گفتهکسیچه»نه!که:می‌کردندشکالقاءکهبودندکسانیازآن‌هامی‌اندازی.
شکآندربروی.دروکنیفرارآنزیرازمی‌خواهیبدهی؛انجامنمی‌خواهیکهراکاریشماگاهی
می‌گویی؟«حسابچهرویرا»اینمی‌گویی:ومی‌اندازیشکبهومی‌کنیشکالقاءامانداری

احساساصلاًبدهی.انجامراکارآننمی‌خواهیشماامابده!«انجامراکاراین»برومی‌گویند:توبه
»آقامی‌گویند:شمابهنیست!!«.صلاحفعلاً»نه!که:می‌کنیتشکیکوسوالمرتبمی‌کنی.تنبلی
سندمی‌گوییراستاگرچیست؟دلیلتحساب؟چهرویمی‌گویی؟کجا»ازمی‌گویی:است«.صلاح
آندردیگرایرادیکشمابازبیاوردتوبرایآن‌راسندهمطرفاگرنیستی.سنددنبالواقعاًببینم«.بیاور

بدهی.انجامنمی‌خواهیچونمی‌گیریآنازدیگراشکالیکومی‌اندازی
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بکشید«.گاو»یکفرمود:خداکهاستآمدهبقرهسوره‌یدرکهگاووبنی‌اسرائیلماجرایمانند
جوابمی‌کردندکهسوالباشد؟«چهنژادشباشد؟رنگیچهباشد؟سالهچندگاو»اینکردند:سؤال

وکردندسؤالهمین‌طوروباشد«نژاداینباشد.مدلیاینبایدباشد؛رنگیاین»بایدمی‌آمد؛بایدهم
یعنیندهند.«انجامراکاراینکهبودنزدیک»این‌هامی‌فرماید:خداشد.سختکاراین‌کهتاآمدجواب

بروددرکارییکزیرازبخواهدوقتیآدمبروند.درکارزیرازمی‌خواستندبدهند.انجامنمی‌خواستند
می‌خواستندبلکهداشتند.شکاین‌کهنهيَمْترَُونَ«فِيهكَانوُا»بمَامی‌فرماید:این‌کهمی‌کند.تشکیک

بمانند.غافلمی‌خواستندکنند.باورآن‌رانمی‌خواستندمی‌کردند.تشکیکبنابراینندهند؛انجام

می‌خواستندبلکهنبودندخواباین‌هااست.خوابواقعاًگاهیامامی‌زندخواببهراخودآدمگاهی
تذکروتوجهآن‌هابهبخوابند.آن‌هاکهنمی‌گذاردپیغمبرداشتند.پیغمبرچونامابزنندخواببهراخود

نمی‌روند.بارزیرومی‌زنندخواببهراخودبودند.»یَمترَوُن«آن‌هاامامی‌کند.بیدارراآن‌هاومی‌دهد

ازدیده‌ایم.رامدلیاینآدم‌هایمختلف،موضوعاتدرخودماناطرافوزندگیدرماچقدر
طرفجاهمه‌وچیزهمهدرخانوادگی؛اجتماعی،سیاسی،مسائلتاگرفتهاعتقادیموضوعات
اینمی‌کنیمخیالوهستیمسادههمشماومنمی‌کند.بحثومی‌کندسوالبرود؛بارزیرنمی‌خواهد

سوپدردبهبیمارستانیمریضمثلفقطهستیمساده‌ایآدم‌هایواقعابفهمد.کهمی‌کندبحث
بحثاوباومی‌کندبحثجدیداردطرفمی‌کنیمخیالسادهشمایومنمی‌خورند.بیمارستان

راحقیقتبگذار»نه!می‌گویی:کند.خردراتواعصابمی‌خواهداست.گذاشتهکارسرراتومی‌کنیم.
استدادهدستازخدابهراخوداعتقادوشدهآتئیستکهحالاکنمکاریوبیندازمجااوبرای

بارزیراوهمآخرمی‌کنیبیچارهراخودتکنیثابتشخصاینبهاین‌کهبرای‌شود«.محکماعتقادش
خیلیحرف‌‌هایبود.محکمخیلیگفتممنکهمطالبیاینمی‌گوییمی‌شوی.شلهمشمانمی‌رود.

بههمخودتدارد؟اشکالحرف‌هاایننکندنکرد؟قبولشخصاینچرابود.عالیوقویقرص،
شوی.خستهتامی‌کندبحثآن‌قدرشماباکهاستهمینشیطانکارمی‌کنی.شکخودتحرف‌‌های

ومی‌دهددستازرابودروشنآن‌طورومی‌فهمیدکهراگذاشتهتواندیگرتوذهنشدیکهخسته
رویازو‌شودمستقراستدرستکهمطلبیفهمروینمی‌توانددیگراستشدهخستهتوذهنچون

می‌پرد.مطلبآن

انرژیقدریبه‌است.خسته‌آن‌هاذهناین‌کهبرای‌هستند؟شکاکدارندوسواسکهکسانیچرا
کارهایدرندارد.انرژیاست،درستچیزیبفهمداین‌کهبرایدیگرالانکهاستکردهمصرفبی‌خودی

بهمی‌کند.شکمرتبکند.یقینکهنداردجانندارد.کردنیقینبرایقدرتیومی‌کندشکهمروزمره
اوحواسبایدمی‌کند.مصرفبی‌خودیانرژیاوذهنمی‌گویند.وسواسی«وشکاکالشک،»کثیراو
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درمانداروبامی‌خواهد؛داروواستبیمارینوعیشکاینگاهیمی‌کند.کارچهداردکهباشدجمع
یکگاهیکهاست.برقرارالکتریکیارتباطاتنرون‌هابینمغزدرمی‌دهند.داروبیمارآنبهپسمی‌شود

تادونمی‌کند.روشنرالامپیونمی‌آیدکاربه‌همومی‌شودمصرفداردهمکهدارددزدی‌هاییبرق
لامپی»منمی‌گویی:می‌آید.زیادتوبرقپولبعدمی‌شودمصرفبرقمرتببخوردهمبهکهسیم

اتصالیومی‌زدجرقهومی‌شدوصلوقطعمرتبوبودشلسیمتادواینمی‌گویند:نکردم«.روشن
می‌دزدید«.برقومی‌کرد

شماکهآن‌جامی‌شود؟حاصلکجا‍تیجهن‍می‌شوی.وسواسینتیجهدردارداتصالیتومغزسیم‌های
کنی.یقینکهنداریجانوقدرتدیگر

می‌خواهد!انرژیوجدیعزمیقین،بهرسیدن
می‌ماندند.احتضارحالتدرکهافرادازبعضیقدیمدربگویم؛کهرسیدذهنمبهمطلباینالان
بهرورااونمی‌میرد.ولیبمیردمی‌خواهدومی‌کندجانداردواستقبله‌بهروکهکسییعنیمحتضر

نمی‌میرد.اوولیمی‌نشستندمنتظراوکناربدهند.قبلهسمتبهبایدرااوپایکفکردند.قبله
نداردبنیهوقوهبدهد.جانکهنداردجان»اینمی‌گفتند:قدیمی‌هانمی‌کند.امابکندجانمی‌خواهد

می‌گفتند.چهببینیدکنیددقتبمیری«.کهباشیداشتهجانبایدمی‌خواهد.جانمُردنبمیرد.که
مطالبی!عجب

گفتم»دیدیمی‌گفت:می‌رفت.ومی‌شدخفههماومی‌ریختنداوگلویدرمی‌آوردندچیزیسوپی
اگرمنحالامی‌خواهد.جانهممُردنبمیرد«.کهکردپیداجانریختیماوگلویدرراسوپندارد.جان

بریزید.نیاوریدسوپوقتیکبدهید.جانمنبهنمی‌خواهددارم،جانخودمبودم؛احتضارحالدر
کرد.[بیانشوخیحالتبارامطلباین]استاد

بمیرد«.ندارد»جانکهاستدرستیحرفحرف،اینولی

آیمننزدگواستمرداگر»مرگ

تنگ«تنگبگیرمآغوششدرتا
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بنیهوقوهیقین،می‌خواهد.بنیهوقوهکردن،زندگیمی‌خواهد.بنیهوقوهجان،می‌خواهد!جگر
بهکهندارندرایقینبنیه‌یوقوهنوعاًمردمچوننمی‌کنی؛پیداباشدیقیناهلکهراانسانیمی‌خواهد.

رسید.آن‌جابهتاشودمصرفبایدزیادیانرژیاست.بالاییدرجه‌یدرجه،اینبرسند.یقینمقام

یعنیالموت«»ایِّدارد:روایاتدرالیَقین«یَأتیَکَحَتیرَبَّکَ»وَاعبُدمی‌فرماید:خداموت.یعنییقین
وبنیهقوه،بایدباشیاللهالیسالکمی‌خواهیاگرتمَوُتوُا«انَقَبلَ»موُتوُااست.مردنیقین،ازمنظور

هدفاینپایوکنیانتخاببشناسی،راهدفکهمی‌خواهدجدّیتوراسخعزمباشی.داشتهجان
بهباریوبودنولوشلمی‌خواهد.جانوبنیهقوه،کارهااینهمه‌یباشی.داشتهتعهدوبایستی

انساناگرکهمی‌خواهدفهمبهالتزاممی‌خواهد.نیتوعزمتصمیم،اختیار،نمی‌شود.کهجهتهر
آنازراحتیبه‌وندهددستازآن‌راکند.مراقبتومحافظتآنازوبایستدآنپایفهمیدراچیزی
نگذرد.

روحغذای
نابنابناببود.قشنگوعالیخیلی»واقعاًبگویی:فقطهمین‌طوریشنیدی؛قشنگیحدیثاگر
درجهوعالیناب،حدیثگفتیوکردیتعریفاین‌قدرکه»تومی‌گویی:اوبهدیگردقیقهدوامابود«.

ولشچراگذشت«.شد.تمامبودچیزییک»نمی‌دانم.می‌گوید:کجاست؟«حدیثآنشنیدم؛یک
ومی‌کنندشرکتجلساتازبعضیدرافرادازبعضیندانستی؟آن‌راقدرچرادادی؟دستازآن‌راوکردی

پیدایشدیگرمی‌رودبعدبودمهمیندنبالاست.خودشخوداصلاًبه!بهاست.»عالیمی‌گویند:
نمی‌شود«اینازبهتردیگراست.خوبخیلیاست.»عالیگفتی:کهتوشد؟چهپسنمی‌شود«.‌

هوارویکههستندزرنگوجدّیمصمّم،آن‌قدرافرادازبعضیمقابلدراماکردی؟ولچراپسکجایی؟
واویکومی‌کنندبازحسابکلماتتکتک‌رویمی‌گیرد.آن‌رانیامدهدردهانازحرفهنوزمی‌قاپند.

شود.حرامنمی‌گذارندهمآن‌را

توجلویخوش‌مزهوخوبغذاییکمی‌خوری.داریراایناست.روحغذایسخناناینچون
ومی‌شویبلندخودجایازاماغذایی!«عجببه!»بهمی‌گویی:می‌خوریلقمهیکگذاشته‌اند.

کردیولبخور.راآنباقیاست«»خوبگفتی:وکردیتعریفاین‌قدرشد؟چهرفتی؟کجامی‌روی؟
چنانومی‌کندهمرادیگتهتامی‌خوردمی‌آورند.درهمآن‌راتهومی‌نشینندافرادازبعضیامارفتی؟

قشنگاوکهبسازمی‌افتند.هوسبهنیستندگرسنهکههمکسانیکهمی‌خوردلذتواشتهامیل،با
آنتهروغن‌هایمی‌خورد.همرادیگ‌هاتههمه‌یمی‌کند.کیفومی‌خورداشتهابامی‌خورد.خوشگلو
می‌کند؟!«کارچه»اینمی‌گویند:ومی‌کنندنگاههمدیگرانمی‌کند؛چپلقمه‌ییکنانباهمرا

7https://khodshenasi.meنوروزیحسیناستاد-قرآندرخودشناسی



همسفرهسراست.نشستهسفرهکنارهمین‌جورینیست.آن‌هادرمیلواشتهاآنچوننمی‌فهمند.
و‌می‌ریزدکمینمی‌گیرد.دستدرقشنگراقاشقومی‌نشیندسفرهبغلوکنارنمی‌نشیند؛قشنگ
کهبماندبه!بهپاچه!کلهغذایی؟چهحالامی‌آورد.دربازیمسخرهومی‌کندولسفرهسرراقاشق
بایدچیست.پاچهکلهمی‌دانندکهمی‌گویمدارنددوستکهکسانیبرایدارمولیندارند؛دوستبعضی

بروی.دیگتویکلهبا

کهاستخوشمزه‌این‌قدردیگر.استغذااست.خوشمزه‌چقدرکهمی‌بیندراروایاتازبعضیآدم
القیامهیومالیوالسلامالصلاةعلیهماهل‌بیتسفره‌یشود.بلندسفرهسرازنمی‌خواهدآدماصلاً
سرماکهنیستحیفآیااست.‌پهنقرآنسفره‌ینشو.بلندوبنشینسفرهاینسراست.شدهپهن
مقداریکمی‌کنی؟!این‌طوریچراگرفتیراقاشقکهتوبخور.میلبانخوریم؟غذاوننشینیمسفرهاین
انسانمثلنباشید.محتضرباشید.داشتهجانخوردنبرایباشید.داشتهجانبرسیدخودتانبه

.بریزندغذااوگلویدربایدوبخوردغذابتواندتانداردجانکهنباشیدمحتضری

بهبرسید.خودتانمرکببهمقداریکبرسید.خودتانبهبخوری.غذابتوانیکهباشداشتهجان
جلسهکهباشیداشتهجانبایدبگیرید.جانتابرسیدخودتانجوارحواعضاوقلبمغز،سلامت

شوییقیناهلبفهمی،کهباشیداشتهجانبایدبنشینی.روایاتوبیتاهلقرآن،سفره‌یسربیایی،
کارهااینی‎همهبرسانی.خودقلببهوکنیایمانی‌آن‌راکنی؛باوراستدرستفهمیدیکهراآن‌چهو

خیالماکهنیستاین‌طوریمی‌خواهد.جانهمکندنجانمی‌خواهد.جانمردنمی‌خواهد.جان
بهبرسی.موتمقامبهکهباشیداشتهجانبایدباشد؛راحتیهمینبه‌تموتوا«انَقبل»موتواکنیم:
وجانخداکردنعبادتکن.عبادتراخودپروردگارالیَقین«یَأتیَکَحَتیّرَبَّکَ»وَاعبُدبرسی؛یقینمقام
می‌خواهد.نیرو

می‌خواهد!عقلبه‌جا،وحقبردروغ‌گوییوراستگویی
یَمترَُون«فیهِکانوُابمِاجِئناکَ»بَل

گفتند:اوبهاین‌کهتامی‌آوردند.بهانه‌ایآن‌هامی‌گفتچههرخداپیغمبرونمی‌رفتندبارزیرآن‌ها
مابههمدیگروبکنراخودتکاربروهمتومی‌کنیم؛راخودمانکارماداری؟کارچهمابهتو»اصلاً
بازمی‌رسیدهماوزوراگرنداشت.آن‌هاباهمکاری‌ونمی‌رسیدآن‌هابهپیغمبرزورنگو«.چیزیهیچ
بلامی‌گویم.خودتانبرایدارم»منمی‌گفت:ولیاست.اختیاریمسئلهنداشت.آن‌هابهکاریهم
نکنید«.راکاراینمی‌شود.نازلخداعذابمی‌شود.نازل
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آمده‌ایمکنیم.نازلرامی‌دادیوعدهتوکههمانالهیعذابآنتاآمده‌ایم»ماگفتند:فرستادگان
تاکنیم«.نازلراعذابیعنیدهیم؛انجامرانمی‌رفتندبارزیرآن‌هاوبودیکردهوعدهتوکهراهمانی
بعدیآیه‌یاماشد.تمامودادیایوعدهیکنمی‌ماند.باقیدیگریحرفوبودتماممطلباین‌جا
«»وَأَتيَْنَاكَمی‌فرماید:ومی‌دهدادامهاست.جالب کنیم.محققراوعدهآنکهآمده‌ایمماباِلْحَقِّ

«»وَأَتيَْنَاكَ حالایعنیآمدیمحقبه‌ماندارد.گفتنکهایناست.اضافهدیگراینچه؟یعنیباِلْحَقِّ
می‌آید!»عذابمی‌گفتی:حالاتاشود.نازلآن‌هابرعذاباستحقشانکهاسترسیدهجاییبهدیگر

آمدیم.ماحالاشود.نازلآن‌هابرعذابکهاستحقشانحالابود.نشدهبالحقامامی‌آید!«عذاب
«»وَأَتيَْنَاكَ »وَإِنَّامی‌فرماید:بعدکردند.پیداآن‌رااستحقاقهمآن‌هاواستشدهآنوقتباِلْحَقِّ

باماعقلاندازه‌یبه‌بگوید.نبایدبگوید.راایننمی‌خواستدیگرخودمانحساببهلَصَادِقُونَ«
«»وَأَتيَْنَاكَ هستیم.الهیعذابمأموروآمده‌ایمخداطرفازکه»ماگفتند:اگرشد.تماممطلبباِلْحَقِّ

چیست؟دیگرلَصَادِقُونَ«»وَإِنَّااماشود؛نازلآن‌هابرعذابکهکردندپیداآن‌رااستحقاقکههمآن‌ها
رااینمی‌گوییم«.راست»مامی‌گویند:لوطحضرتبهاست؟آمدهچهبرایکارآخردرجملهاین

که»حقمی‌گوید:همرااینگفتآن‌راحالا»خُبمی‌گوییم:مابگویند.می‌خواستندچهکهبفهمیم
«»وَأَتيَْنَاكَاست«خوب اینچرانزدند.بدیحرف.لَصَادِقُونَ«»وَإِنَّااست؛خوبکههمصادقون.باِلْحَقِّ

آنکنیم؛عملراوعدهکهآمده‌ایم»ماگفتند:آنازقبلاست؟گرفتهقرارهمکناراین‌گونهکلمات
«»وَأَتيَْنَاكَمی‌گویند:آنازبعدمی‌آید«.عذابکهبودیدادهتوکهوعیدی بعدچیست؟دیگراین.باِلْحَقِّ
می‌گویید؟همدروغشمامگرمی‌گوییم.راستمالَصَادِقُونَ«»وَإِنَّامی‌گوید:بازدوباره

باعثکهاستنکاتاینمی‌شود.زیادآدمفهمومی‌کندرشدمی‌رود،بالاآدمعقلکهاستاین‌جا
کهمی‌شودمشخصبفهمیمرانکاتاین‌اگربگوید.راستبایدآدمهمیشهمگرکهبفهمدآدممی‌شود

نمی‌خواهد.فهماست،بدگوییدروغوخوبراست‌گوییاین‌کهوگرنهداریمعقل

می‌نامیم؟عاقلراکسیچه
ر«مِنَالخَیریَعرفَِمَنالعاقِل»لَیسَمی‌فرماید:السلامعلیهامیرحضرت کهنیستکسیعاقلالشَّ

بینبایدبلکهالشَرِّین«خَیرَیَعرفُِمَنالعاقلُ»بَلِنمی‌خواهد.عقلوفهماین‌کهبفهمد.رابدوخوب
بدبیشتریککداماست.بدکمتردوآنازیککدامیعنیاستبهتریککدامکهبفهمدرابدتادو

این‌کهاست.خوبراست‌گوییاست.بددروغ‌گوییبفهمیماین‌کهنهبفهمیم.رامطلباین‌است.
بروی.درآنزیرازبایدکجانگویی.راستبایدکجاوبگوییدروغباید‌کجابفهمی
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ومی‌رویآرامآرامهمین‌طوریاولخطدرکمومجازسرعتباچه؟یعنیهستیخوبیراننده‌یشما
بانمی‌خواهد.‌رانندگیاین‌کههستم«؟خوبیراننده‌ی»منمی‌گویی:بعدنداریکاریهمکسیبه

فرمانپشترابچه‌یکنباشدترافیکوشلوغکهمی‌رویهمراه‌هاییازومی‌کنیرانندگیتوکهروشی
طرفهدوونشودپیداماشینکهباشدجاییونخوردهمراهچهاربهکند.رانندگیمی‌تواندهمبنشانی

نمی‌خواهد.رانندگیاین‌کهنباشد؛هم

بودنشمجازغیرومجازکهبکشیهملاییبروی؛بالاسرعتباوشلوغجاده‌یدربتوانیشمااگر
خیالمااست.رانندهاوکنید.رانندگیآن‌طوریاست.اتوبانمأمورکهدیدیدرایازدهکبریفیلمبماند.

استگاری‌سوارایننیست.رانندهایناست.غلطحرفایننزند.کسیبهکهاستکسیرانندهمی‌کنیم
بزنداوبهنتواندهمکسیکهاستهمانرانندهبزند؟کسیبهمی‌خواستیپسخبنزند.کسیبهکه

دراوکنارازسالمتووبخورددیوارودربه‌خوداوکهبرویدرطورییکبزنند؛توبهوکننددنبالتیعنی
تقصیر»منمی‌گوید:وتوجلویمی‌پیچدناگهاناستخوابطرفبزند.نتواندهمتوبهوبیایی

کند.برخوردتوبهنگذارتواماپیچیدتوجلوینیستی.بلدرانندگینداشتی؛تقصیربلهنداشتم«.
کسیکهاستکسیرانندهکردی؟ساقطخودگردنازشد؟!تمامهمین؟!نبود«.من»تقصیرمی‌گوید:

جبرانهمراآن‌هااشتباهاتوبپوشاندهمراآن‌هاخطایکردندخطاهمدیگراناگربزند.اوبهنتواند
کند.مراقبتومحافظتهمآن‌‌هاازکند.

نکرده‌اند.عملاماگفته‌اندوآمده‌اندقبلاًکهمی‌شودمعلومهستیم.صادقمالَصَادِقُونَ«»وَإِنَّا
خداوندآیامی‌شود؟آیااست.نیامدهالهیعذاباماشود«نازلالهیعذابمی‌خواهد»الانگفته‌اند:

همه‌ی‌اصلاًنمی‌کند؟«راکارهاآنامامی‌کنمراکارهایی»می‌گوید:گاهیخداونداست؟این‌گونههم
همین!یعنیخدااست.این‌گونهخداکارهای

استبازتوبهدرِ
می‌آوریم.درراپدرتانکهاستآمدهماگناهانبرایعذابوعده‌ی‌چقدرمی‌کنیم؟گناهماچقدر
نکنی..!!«.توبه»اگرمی‌گوید:آنکناردرویواشکیبعدمی‌شود؛چنانوچنینجهنممی‌شوید؛این‌طوری

است.دادهجهنموعده‌یاعمالازبعضیبرایخداوندشد؟!چهجهنموعذابهمهاین‌پساهِ!
بهراجع‌کریمقرآندرآیه‌ایمی‌شوید.بیچارهعملاینانجامباکهاستگفتهاعمالازبعضیدرباره‌ی

کهمی‌شودآیابخواهد«خدااگر»ان‌شاءالله؛می‌فرماید:پایاندراماهستندعذابدرکهاستمنافقین
اگراست.بازراهکنند؛توبهکهداردوجودراه‌هایییعنینروند؟جهنممنافقیناینکهبخواهدخداوند

آنشد؟چهخدایا»اهِ!می‌گوییم:خدابههستند،بهشتدرکسانیچهکهببینیموبرویمقیامتدرما
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کارچهاینجاالاناین‌هاپسبودآن‌طوریومی‌کردراکاراینکهاوشد؟چهعذابوعیدووعدههمه
همه‌یکهکسیدارد.بسیارحال‌گیری‌هااینازخداوندباشند!!«جهنمدربایدالاناین‌هامی‌کنند؟!

مزبلهدربردندرااومردوقتیکهبودشرآنقدرمی‌شدند؛اذیتوبودندناراحتوعاصیاودستازمردم
اینآدماگرمی‌گویند.»عقل«راایناست.سختقضاوتچقدرنکردند.همدفنرااوحتیانداختند.

نمی‌خواهدعقلاستبدبد،است؛خوبخوب،این‌کهوگرنهمی‌گویند.عاقلاوبهبفهمدرامطالب
است؛واضحومعلومچون

استعیانکه»چیزی

است«.بیانبهحاجتچه

بودشهرفقیهوعالمکهشهراهالیهمینازیکیخواببهشبانداختند.زباله‌دانیدربردندرااو
کردنگاهآمد.فقیهاینخواببهمی‌دهند.فتواهااینازومی‌کنندراکارهااینفقهامعمولاًچونآمد
کارچهاین‌جا»توگفت:می‌کند.کیفخودبرایعالیوخوبجایوبستانباغ،درشخصایندید

داشتمکهوقتی‌امانبودمخوبیآدممنمی‌گویی.درست»توگفت:نبودی؟«خوبیآدمکهتومی‌کنی؟
دادبهاست؛تودستآخرتهمودنیاهمکهکسیای»خدایا!گفتم:خدابهآخرلحظاتدرمی‌مردم

نیالهُمَن»یارا«.آخرتنهودارمرادنیانهکهبرسمن نیالَهُلَیسَمَنأِرحَمالآخِرةَوَالدُّ الآخِرة«وَالدُّ
گفت.راستخدابهکلمهیکاست.اینخدامردم«.وگفتمراجملهیکهمین

بدونوصادقانهجوراینمی‌توانداواماداریم.راآخرتهمودنیاهمکههستیممدعیماهمه‌ی
ومقبرهکنید.دفنجابهتریندروبرداریدرااوجنازه»برویدگفت:وشدبیدارخوابازبزند.حرفادعا

همیشهکه‌استآدمیبهمربوطکیست؟مقبره‌یاین»می‌دانیبگویند:مابهالاناگربزنید«.همبارگاه
راخدااست.اینخداشناسینمی‌خوانی.همفاتحهاوبرایبابا!«»برومی‌گوییم:است«.بودهعوضی
می‌گویی:نداری؟یاداریعقلآیابشناسد؛راخداکهعقلیمی‌خواهد.عقلخداشناسیشناختی؟چگونه

رااینهمبچه‌نمی‌خواهد.عقلاین‌کهاماچیست«بدوخوبمی‌دانممی‌کند.کارخیلیعقلم»من
عقلکنیانتخابراکدامخوبدوبینکنی؛انتخابراکدامبددوبینبفهمی‌این‌کهمی‌فهمد.

میزانوشاخصسنجش،وانتخاببرایباشی.داشتهمقصدوهدفزندگیدراین‌کهمی‌خواهد.
رسالهطبق»فقطبگویند:حالامی‌گویند.عاقلشخصی،چنینبهکنی.زندگیهدفباوباشیداشته

هماسلامتاریخجنایتکارانتمامکن؟!!عملرسالهطبقچهیعنیبده«.انجامراخودکاروکنعمل
می‌خواهد.شعوروعقلفهم،می‌کردند.عملرسالهطبق
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